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نمایش خانگی روی لبه تیغ
عفیفه: همه نویسندگانی که الان در سینما، نمایش خانگی و تلویزیون 
فعال هستند براساس ضوابطی می نویسند که شاید شما نامش را سانسور 
بگذارید. من هفته ای شاید حداقل ۶۰۰ صفحه فیلم نامه و طرح فیلم نامه 
می خوانم. امــا چیز دندان گیری ندیــده ام. من الان طــرح فیلم نامه ای 
نوشته ام و در تلویزیون تصویب شــده اما نمی توانم نویسنده خوبی پیدا 

کنم. 
چرا نمی توانیم از جنس سریال LOST را بسازیم؟  �

محمدی: چند LOST ایرانی خوانده ایم اما شبیه کاریکاتور هستند. 
عفیفه: بــه نظرم ما نویســنده خــوب داریــم اما کارگــردان خوب 
نداریم. یک مشــت آدم که اسم خودشــان را کارگردان گذاشته اند و ۷۰، 
۸۰ درصدشــان فقــط اعتمادبه نفس کاذب دارند! اینکــه می گویید چرا 
نمی توانیم ســریال های مشابه LOST بســازیم چون آن مربوط به سنت 
فیلم ســازی دیگری اســت. ســینما از ۱۳۲۸ در ایران راه افتاد اما اغلب 
تولیــدات در دهه هــای ۴۰ و ۵۰ بوده و در تلویزیون هــم بعد از انقلاب 

سریال سازی رواج پیدا کرده. 
قبل از انقلاب هم ســریال هایی مانند «ســلطان صاحبقران» و  �

«دایی جان ناپلئون» داشتیم. 
عفیفه: این دو آثار ماندگار هســتند اما کارهای بدی هم ســاخته 

شده بود. 
الان تعداد کارهای خوب واقعا کم شده است.  �

عفیفه: نباید انتظار معجزه داشته باشیم اما اینجاست که پای مدیران 
فرهنگی به میان می آید. به نظرم الان به مدیر فرهنگی باهوش به شدت 
نیاز داریم. چون آنها می توانند راهگشا باشند و این نیروها را درست کنند 
و خط بدهند که در آینده این مشــکلات رفع شــود. اگر من می گویم الان 
کارگردان نداریم ناشــی از ضعف مدیریت است. چون هر کسی یک فیلم 
سینمایی ســاخته نام خودش را کارگردان گذاشته، درحالی که این اشتباه 
است. این قدرت تشــخیص مربوط به مدیران است و آنها باید این موارد 

را هدایت کنند. 
محمدی:  نکته ای که واقعا باید به آن توجه کنیم نگاه دلسوزانه به این 
مقوله است. یعنی همان قدر که دلمان برای تلویزیون و سینما می  سوزد، 
برای سینمای خانگی هم بسوزد. طبق گفته آقای عفیفه، حداقل در هفته 
۵۰۰ صفحه طرح های بچه ها را مطالعه می کنیم البته ناامید نیســتیم. 
جوانان بااســتعدادی داریم. ما نباید به ۱۰، ۲۰ آدم اکتفا کنیم. باید آن قدر 
پشتیبانی و زیرساخت نیروی  انسانی مان را قوی کنیم که تلویزیون، نمایش 
خانگی و سینما را تأمین کنیم. باید فکری به حال این ماجرا کنیم. این برای 

ما درد است که بگوییم کارگردان و فیلم نامه خوب نداریم. 
ورود تهیه کننــدگان تلویزیون را به شــبکه نمایش خانگی چطور  �

می بینید؟ 
عفیفه:  به نظرم اتفاق خوبی اســت. تلویزیون خالی نخواهد شد اگر 
شــرایط خوب باشــد من خودم تلویزیون را ترجیح می دهم چون کارکرد 
اجتماعی دارد و تأثیر ســریال ها روی مخاطب خیلی بیشــتر است و این 
برای من یک راهنمای عمل است. یعنی فکر می کنم کاری که در تلویزیون 
می کنم برای جامعه فایده بیشتری دارد. این امر باعث می شود همچنان 
تلویزیون را دوست داشته باشم و به عنوان رسانه پرقدرت به آن اتکا کنم 
و به آینده اش خوش بین باشم. امیدوارم مشکلاتی که دارد نه به صورت 
شعاری و مقطعی، بلکه اول تشخیص داده شود مشکل کجاست و بعد 
راه حل های خوبی پیدا کنیم. آینــده تلویزیون و نمایش خانگی می تواند 
خوب باشد و همه در یک عرصه هستیم. خوب است رقابتی وجود داشته 
باشد. یعنی نمایش خانگی را قوی ببینیم و سعی کنیم تلویزیون را قوی تر 
کنیم. همچنان جــای امیدواری وجود دارد چون امســال مجموعه آثار 
جشنواره یاس نسبت به سال قبل بهتر بوده. از لحاظ آماری کارها افزایش 

کیفیت دارند. 
محمدی:  تلویزیون خانه اول و آخر من اســت. امــا الان نمایش خانگی 
نیاز به تهیه کنندگان حرفه ای دارد که یکی از آسیب شناسی های مهم در 
نمایش خانگی نبود تهیه کنندگان حرفه ای است. اگر به عنوان تهیه کننده 
تلویزیــون در این عرصه هســتیم به این خاطر اســت کــه به این بخش 
به گونه ای سروســامان دهیم. انجمن شرکت ها و فیلم ســازی ایران که 
اکثرا از بچه های تلویزیون هســتند به این دلیل است که صیانت شغلی 
در این بخش به وجود بیاید و به دســت عــده ای بازاری نیفتد که بعدها 
با آثار ضعیف و حتی ســخیف روبه رو شــویم. اگر یادتان باشد چند سال 
قبل تله فیلم ها را به نام تله فیلم شــانه تخم مرغی می شناختند. صرفا از 
جیب مخاطب به هر عنوان پول کش می رفتند که با حضور تهیه کنندگان 
تلویزیــون و مدیریت خوب فرهنگی ارشــاد توانســتند جلوی این مقوله 
را بگیرند. الان هم در بخش نمایــش خانگی تهیه کنندگان تلویزیون به 
شــرطی که آنجا هم امکانات و منابع مالی فراهم باشد عرصه جدیدی 

برای مخاطبان به وجود خواهند آورد. 
شیرمحمدی: در حوزه شبکه نمایش خانگی صنف کار سختی در پیش رو 
دارد با توجه به معضلات پیشِ روی تهیه کنندگان برای رسیدن به مطلوب 
بایــد راه پرفرازونشــیبی را طی کرد که البته به نظر من دور از دســترس 
نیست و افق روشــنی را پیشِ رو داریم که ان شاءاالله با همکاری دوستان 
و همکارانمان در بدنه سیاســت گذاری سازمان سینمایی حصول به این 

چشم انداز سخت نیست فقط باید جدی گرفته شود
مسائلی مثل مشــکلات تولید و نحوه ارائه آن در بازار شبکه نمایش 

خانگی که هیچ ضمانت اجرائی برای آن وجود ندارد.
به ویــژه در زمینــه شــرکت های پخــش کــه اعظم مشــکلات 
تهیه کننــدگان در این بخش اســت و نمی دانم چرا بــه این موضوع 
رســیدگی نمی شود. پای صحبت اعضای آیفیک که بنشینید، می بینید 
همــه عزیزان تهیه کننده زخم خــورده این ماجرا هســتند برای مثال، 
دوســتان فیلم ســاز ۲۰۰  میلیون تومان برای تهیــه و تولید یک فیلم 
ویدئویی هزینه می کنند و پخش با قدرت تمام پیشنهاد خرید فقط ۲۰  
میلیون تومان را می دهد حال با توجه به اینکه فضای نمایش خانگی 
فضای اشباع شده ای نیست و پتانسیل بسیار خوبی برای ارائه آثار خوب 
به مخاطبان خود را دارد ســؤال اینجاست: با توجه به تعداد محدود 
شــرکت های پخش و فضای مورد اســتقبال مخاطبان شبکه نمایش 
خانگی، این قــدرت بلامنازع و بی محابا از کجا سرچشــمه می گیرد؟ 
که تهیه کنندگان با این همه زحمت طاقت فرسا برای تهیه و تولید این 
کالای مهم فرهنگی حتی امیدی به بازگشــت نیمی از ســرمایه خود 
یا سرمایه گذارانشــان را ندارند. به نظر من این موضوع پخش یکی از 
اساسی ترین معضلات همکاران بنده است که امید داریم با هم فکری 
و همکاری مدیــران خوش فکر و عزیزانمان در بدنه سیاســت گذاری 
سازمان سینمایی و ســمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
مرتفع شود، ان شــاءاالله. در آخر باید عرض کنم آیفیک همکاری های 
بسیار خوب متعامل و گســترده ای با سازمان سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی دارد که امیدواریم در آینده این ارتباط گسترش یابد 
و این همکاری به بهترین شکل ممکن ادامه پیدا کند چون بدون شک 
افق پیشِ روی ما (تهیه کنندگان) در زمینه تهیه و تولید و دســت یافتن 
به بازار مطلوب شبکه نمایش خانگی، افق بسیار روشنی است که این 

درواقع با تعامل و همکاری طرفین صورت پذیر خواهد بود. 
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شاهنامه  و  ما
درحالی کــه مــا هنــوز گام های 
اولیه برای شــناخت فردوسی بزرگ 
را برنداشــته ایم. در سال ۱۳۱۰ تندر 
کیا، یکی از داستان های فردوسی را 
برای صحنه آماده کرد و پیشــنهاد 
داد در یکی از صحنه ها برای انتقال 

بهتر حس فیلم پخش شود. 
از  یکــی  بهارمســت،  تیمســار 
نظامیان عاشــق فردوســی، ســال 
۱۳۱۳ براساس شاهنامه، نمایشی را 
روی صحنه بــرد. از ۱۳۱۰ تا نزدیک 
انقلاب، ۱۵۰ نمایش نامه براســاس 
داستان های شــاهنامه نوشته شده 
در همه این آثار ضعف ســاختاری 
وجود دارد که اهمیت داستان های 
فردوســی را زیر ســؤال می برد. این 
ضعــف هــم در درک شــعر و هم 
در درک موسیقی شــاهنامه وجود 
دارد. مگــر می تــوان ادبیــات را به 
نثــر خواند و معنــا و حال اثر حفظ 
شــود؟! باید نگاه چندبعدی داشت 
تــا کاراکتری مثل رســتم، تهمینه و 
سهراب را شــناخت. آفرینش چنین 

کاراکترهایی ساده نیست. 
فرازونشــیب های  باید  کاراکتــر 
زیــادی را طــی کند و بیننــده را به 
دنبال خــودش بکشــد». غریب پور 
درادامه گفت: فردوســی زنده کننده 
اســاطیر، بخشــی از تاریخ و صفت 
ایرانی اســت. او حتــی در آفریدن 

نقش ها منصف است. 
مثلا افراسیاب را که دشمن ایران 
اســت وقتی در رابطه با ســیاوش 
تصویــر می کنــد، می بینیم انســان 
خون خواری نیست. این ویژگی هایی 
اســت کــه شــاهنامه را دارای بار 

دراماتیک اساسی کرده است. 
غریب پــور درباره ارتبــاط اپرا و 
دستگاه های موسیقی ایرانی و ورود 
اپرا به تئاتر و موسیقی ایرانی گفت: 
«بهره گیــری از اپــرا به ویژه در روح 
حماســی شــاهنامه تخلف زیادی 
نیست. باید به نوع اثر توجه داشت. 
مــن در اپرای عاشــورا این تجربه را 
زبان عروســکی می تواند  داشــتم. 
هم زبــان خارجی و هم زبان ایرانی 

را بیان کند و حالا که نوبت عاشــورا 
رســیده بــود باید می دیــدم در این 

وضعیت چه اتفاقی می افتد. 
وقتــی نمایش اجرا شــد خیلی 
از افــرادی که مخالــف بودند هم 
در ســکوت فرو رفتنــد و فهمیدند 
می شــود این کار را کــرد. زمانی که 
اپرای مولوی هم روی صحنه رفت، 

همین اتفاق افتاد. 
پیش از فردوسی هم شاهنامه ها 
و  داشــتیم  خدای نامه هایــی  و 
پرده هــای ایرانی را در کشــورهای 
اســطوره های  عربــی می خواندند. 
شــاهنامه واقعیت ســرزمین ما را 
نشــان می دهــد. شــاهنامه یعنی 
نامــه ای دربــاره بــزرگان و تاریخ و 

اندیشه فلسفی ما. 
ادامه جلسه استاد غریب پور  در 
به ســؤالات دانشــجویان حاضر در 
جلسه پاسخ داد و در پایان نشست 
که در آن ســینا ییلاق بیگی، اســتاد 
دانشگاه هنر، زینب لک، دبیر پیشین 
انجمن نمایش عروســکی دانشگاه 
هنــر و دبیر دوازدهمین جشــنواره 
داشــتند،  حضــور  هم  عروســکی 
یادبود و  اهــدای  بــا  دانشــجویان 
تقدیرنامــه ای که به شــیوه خاصی 
از غریب پور  بــود،  طراحــی شــده 
قدردانــی کردنــد و محمدحســین 
اثنی عشــری، دبیر انجمــن نمایش 
از  هنــر،  دانشــگاه  عروســکی 
فعالیت های انجمن عروسکی گفت 
و اعلام کرد چنین جلســاتی بعد از 
این در انجمن ادامه خواهد داشت. 

پوریا آذربایجانی: جنگ یاغیست. سرکش است جنگ. 
مــرگ می آورد با خــودش. فقر مــی آورد با خودش. 
دوری مــی آورد با خودش... و همه اینهــا را زیر آوار 
مدفون می کند تا قدرتش را نمایش دهد. توی اخبار، 
همین آوار را نمایش می دهند. آوار ناشــی از اصابت 
بمب، راکت، موشک... اما هیچ گروه خبری ای مسافر 
زیر آوار نمی شــود؛ زیر آوار که پر از قصه اســت و پر 
از عشــق اســت و پر از فراق و شــاید همین باشد که 
از اســم حلب و موصل و قندهار تنها خرابی اســت 
که ماســیده اســت ته ذهنمان. هیچ خبرنــگاری از 
عشــق های مدفون ننوشته اســت برای رویترز. زنان 
بی پنــاه و بازماندگان جنگ بیشــتر آمار عددی شــان 
اهمیت داشــته است تا دلشان که مثلا برخورد آلمان 
با پناه جویان چگونه اســت یا سیاســت مهاجرپذیری 

اتحادیــه اروپا در قبال پناه جویان ســوری. خبرنگارها 
معمولا آمار گم شــده ها را نمی گیرنــد. آمار آرزوهای 
گم شده را هم. عشق های گم شده را هم و همین است 
شاید که این روزها هر عکسی از هر آواری که می بینم، 
آدم هــای رفته اش را تصــور می کنم. مــردی که زیر 
تیرآهن هایی که روزی خود ســرپا ساخته شان مدفون 
است. کودکی که صد مایل آن طرف تر میان چادرهای 
هم شکل ســازمان ملل؛ جایی در منطقه صفر مرزی 
سرگردان است. عکس مردی میان دست های زنی که 
صورتش را سرما زده است و یله اش را داده است به 
فنس هایی که کشــیده اند روی خط مرزی مجارستان 
و دختــرک جوانی که حالا هیچ کــس رؤیاهای عربی 
ذهنش را نمی خواند و همه اینها هستند که می شوند 
نامه هایی عاشقانه؛ نامه هایی عاشقانه از خاورمیانه. 

یادداشت روز

به بهانه جدیدترین اجرای کیومرث مرادی
نامه هایى عاشقانه از خاورمیانه

اثر چندرســانه ای «غم نومه فریــدون»، به  شــرق: 
آهنگ سازی حسین علیزاده و نویسندگی و کارگردانی 
پیمان قدیمی که بنا بود دی ماه ســال جاری اجرای 
صحنه ای خــود را آغاز کنــد، به دلیــل تداخل این 
برنامه با جشنواره موســیقی فجر، اجراهای خود را 

به اردیبهشت ماه سال آتی موکول کرد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از این جشنواره 
موسیقی فجر طبق روال هر سال در بهمن ماه برگزار 
می شد، اما امسال به علت تقارن با ایام فاطمیه این 
جشــنواره اواخر دی ماه برگزار خواهد شــد. ازاین رو 
گــروه تهیه و تولیــد اثــر چندرســانه ای «غم نومه 
فریدون» تاریخ اجرای خود را به اردیبهشت ماه سال 

آتی موکول کرده است. 
این اثر کــه در فاز صوتی و موســیقایی با عنوان 

«غم نومه فریدون» منتشر می شود، در فاز اجرائی با 
نام «فریدون» روی صحنه خواهد رفت. در «غم نومه 
فریدون» علاوه بر آیدا شــاملو، هنرمندان ســینما و 
تئاتــر همچون ژاله علو، ســیامک صفــری، فاطمه 
معتمدآریا، فرهــاد اصلانی، امیــر جعفری، حبیب 
رضایی، صابر ابر، نیما دهقانی و هنرمندان موسیقی 
چون سیامک جهانگیری، صبا علیزاده، پوریا اخواص، 

داریوش کاظمی و... حضور و همکاری داشته اند. 
زنده یاد مرتضي احمــدی آخرین فعالیت هنری 
خود را در این اثر به انجام رســانده اســت. تمرینات 
فشــرده «غم نومه فریدون»، به تهیه کنندگی مهرداد 
بهاءالدینی و پیمان قدیمی از خردادماه ســال جاری 
در تالار وحدت آغاز شــده اســت و نسخه صوتی و 

موسیقایی آن هم زمان با اجرا منتشر خواهد شد. 

جارچی

به دلیل تداخل با برنامه های جشنواره موسیقی فجر
«غم نومه فریدون» به سال آینده موکول شد

در واپســین اثــر وودی الَــن، تصویر فرع بــر گفتار اســت و وودی الَن، 
طنازی های گفتاری را بر ســنگ تصویر بنا نهاده. پس از تولید آثار ناموفقی 
مثــل در رُم با عشــق، جادو در مهتــاب و کافه سوســایتی، انتظار می رفت 
پیرمرد جوان ســینما، در سال های پیری در جست وجوی عشق جوانی اش؛ 
یعنی نمایش های گفتاری باشــد. او در فیلم های اخیرش، دیگر به تصویر و 
مدیوم ســینما توجه چندانی نشان نمی دهد و فقط در پی بیان شوخی ها و 
گفتارهای طنزی است که روزگاری در استندآپ  کمدی هایش اجرا می کرده 
و حالا این نوشــته های خنده دار - و گاهی فوق العاده- را در ســینما به کار 
گرفته اســت؛ اما سؤال این است دراین میان تکلیف تصویر چیست؟ تکلیف 
مدیومی که روزگاری خود او با عشــق و مــرگ، موزها و آنی هال به بهترین 

شکل از آن استفاده کرد، چه خواهد شد؟ 
«بحران در شش صحنه» در متن، منسجم و پذیرفتنی است. ایده هایش 
جذاب اســت و بعضــی از ایده های کلیشــه ای اش به دلیل لحن شــیوای 
وودی الَن، هنوز هم دلنشین هستند. فیلم نامه با یک حرکت دایره ای، قصد 
دارد فردی را با ترس ها و حســرت های خود روبه رو کند؛ مســئله ای که در 
اکثر فیلم های وودی الَن وجود داشــته و این بار، در قالب یک مینی ســریال 
شش قســمتی، مفصل تر پرداخت شــده است. یک نویســنده معمولی، با 
نام «اس. جی. مانســینگر» که نامش بی شــباهت به «جی.دی.ســلینجر» 
هم نیســت، همیشه آرزو داشــته روزی مانند «سلینجر» به شهرت برسد و 
کیفیت آثارش در حد «ســلینجر» باشــد. حتی همیشــه از جانب اطرافیان 
خود با «ســلینجر» مقایســه و این امر موجب رنجش او شــده است. همه 
این حســرت ها و سرخوردگی ها را در ســه صحنه ابتدایی سریال می بینیم 
و در یــک حرکت دایره ای شــکل، وقتی که «اس.جی.مانســینگر» به عنوان 
یک ضد قهرمان با ترس های خود روبه رو شــد، در واپســین صحنه سریال 
از همســرش می پرســد: «آیا مــن می توانــم کتابی به قدرت ناتور دشــت 
بنویســم»؟ و بلافاصله پس از بیان این ســرخوردگی با خــواب و خروپف 
همســرش مواجه می شود. درواقع اصل این شش قسمت هم همین است 
که کنش های ناشی از احساس حسرت، سرخوردگی و ترس با واکنش هایی 
کمیک درهم آمیخته می شــود و لحظاتی خنــده دار اما یک بار مصرف را به 

مخاطب ارائه می دهد. 
پیرنگ اصلی داستان مستقیما از فیلم موزها که وودی الَن در سال ۱۹۷۱ 
آن را بر پرده نشــاند، سرچشــمه می گیرد. شــخصیت اصلی  سریال، «اس.
جی.مانســینگر» گویی همان «فیلدینگ ملیش» موزهاست و همان عقاید 
را با خود به پیری بُرده اســت. همان قدر که نســبت به انقلاب کمونیستی 
کوبا بدبین اســت، آمریکای لیبرال را زیر ســؤال می برد و نسبت به رویکرد 
هــر دو انتقــاد دارد؛ حتی برخی از شــوخی ها و موقعیت هــای کمیک در 
ســریال بســیار با لحظاتی از موزها شــباهت دارد. مثلا شــوخی با رویکرد 
تندخوی مارکسیســت های آمریکای لاتین یا شوخی با مسئله تبعیض نژاد 
کــه در آن دوران رواج داشــت. در موزهــا رهبر یک گروهــک چریکی که 
«فیلدینــگ ملیش» هم در آن حضور داشــت، زنی خــوش رو بود و در این 
فیلم نیز انگار چشــم امید انقلاب کوبا به دست «لنی دیل» است؛ دختری 
زیبا و تندخو. شــاید یکی از دلایل اصلی انتخــاب خواننده معروف آمریکا
- «مایلــی ســایرس» - برای ایفــای این نقش هــم همین باشــد؛ زیرا او 
بی پروا تریــن ترانه هــا را می خوانــد در حالی کــه این تندخویــی با ظاهر 
معصومش تناسبی ندارد. این شباهت نیز که موجب استفاده مجدد وودی 
الَن از همان شــوخی ها و موقعیت های کمیــک در رابطه با میل و تبعیض 
جنســیتی فیلم موزها مي شود در سریال بحران در شش صحنه نیز به وفور 

شاهد این موقعیت های بعضا خنده دار هستیم. 
کاراکتــر «اس. جی. مانســینگر» همانی اســت که در اکثــر آثار وودی 
الَن به عنوان شــخصیت اصلی ســراغ داریم. از «آلوی سینگر» در آنی هال 
و «گیب راث» در همســران و شــوهران گرفته تا شــخصیت «وَل» در پایان 
هالیوودی، در این ســریال نیز با چنین شــخصیتی روبه رو هستیم؛ فردی از 
طبقه متوســط و روشنفکر اما ترسو و سرخورده. او هنوز هم حداقل ماهی 
یک بار به علت ترس از مرگ به پزشک مراجعه می کند، هنوز هم از جامعه 
گریزان اســت و هنوز شیفته «داستایوفســکی»، «فاکنر» و «سلینجر» است. 
بایــد گفت این موقعیت ها پــس از تکرار چندین باره دیگر فراتر از کلیشــه، 
خسته کننده شده است. هرچند وودی الَن در برخی از صحنه های کلیشه ای 
این ســریال هم موفق اســت و می تواند مخاطب خــود را راضی کند. مثلا 
صحنه ای که پلیس «اس. جی.مانسینگر» را با «سلینجر» اشتباه می گیرد و 
تصور می کند خالق شــخصیت «هولدن کالفیلد» (در ناتور دشت) اوست، 
می تواند از جذابیتی لحظه ای برخوردار باشد اما درمجموع، بیش از یک بار 
نمی تــوان مصرفش کرد و این دلیلی اســت بر زمان کوتاه هر قســمت از 

سریال که کمتر از ۳۰ دقیقه است. 
ایــراد دیگر تکرار خصوصیات نقش های وودی الَــن در آثار مختلف این 
اســت که مخاطب از طریق آشــنایی ذهنی اش با این نقش ها ارتباط برقرار 
می کند نه از طریق شــخصیت پردازی. متأسفانه در آثار اخیر وودی الَن اصلا 
مسئله شخصیت پردازی به چشــم نمی خورد و شیوایی برخی از صحنه ها، 
معلول آشــنایی ما با بازی همیشگی وودی الَن است. حتی در فیلم هایی که 
خود الَن کارگردانش نیست و به عنوان بازیگر به پروژه ای ملحق می شود هم 
همان بازی همیشــگی را ارائه می دهد. مثــلا در فیلم ژیگولوی تحلیل رفته 

(جان تورتورو) همه مؤلفه های شخصیتی نقش های وودی الَن از فیلم های 
اولیه  تا آثار اخیرش قابل مشــاهده است؛ از یهودستیزی تا جامعه گریزی، از 
اندیشــه های متأثر از فرویدیسم افراطی تا بدبینی نسبت به جهان. در بحران 
در شش صحنه هم این شباهت ها موجب می شود تا سؤالی برای مخاطب 
آشنا با نقش های او مطرح نشود. مثلا مخاطب نمی پرسد وودی الَن به چه 
علت از مرگ می ترسد؟ زیرا این مسئله در آنی هال و عشق و مرگ تا اسکوپ 
مطرح شده است. یا ریشه بدبینی او نسبت به لیبرالیسم – و به همان اندازه 
کمونیســم – چیست؟ یا چرا او در رابطه با جنس مخالف این قدر سرخورده 
است؟ وودی الَن به همه این ســؤال ها در فیلم های اولیه اش پاسخ داده و 
حالا در دام این ایراد افتاده است که دیگر کاراکترهایش به شخصیت تبدیل 
نمی شــوند. گویی او دیگر به آثارش به عنوان یک اثر مستقل نگاه نمی کند و 

فرامتن را ضمیمه آثارش کرده است. 
جذابیت متن سریال نه به دلیل پیرنگ اصلی، بلکه به خاطر رخدادهای 
فرعی اســت؛ رخدادهایی که بســیار به موقعیت های کمیک وودی الَن در 
دهه هــای ۷۰ و ۸۰ میلادی پهلو می زند و گویی او هنوز توان این را دارد که 

لحظاتــی ناب – هرچند در حد رخدادهای فرعی - به وجود آورد. همســر 
«اس. جی.مانســینگر» یک مشــاور ازدواج اســت و صحنه هایی که از این 
ایده رقم خورده اســت، بیش از هر چیــز می تواند بیانگر امضای وودی الَن 
بر متن باشــد. اما نقش تصاویر در قســمت های یک تا پنج بحران در شش 
صحنه به طور کلی نادیده گرفته شــده اســت. نه سبک دوربین وودی الَن 
میزانســن می دهد و نه در تدوین، برش های متوالــی در جهت بیان فضا و 
موقعیت اســت. دوربین در این قســمت ها در مرکزی ترین مکان قرار دارد 
و فقــط گفتارهای طنز را ضبط می کند. البته گاهی هم این ســادگی به یک 
پیچیدگی بی دلیل تبدیل می شــود. مثلا به چه دلیل در صحنه ای که «اس. 
جی. مانســینگر» به خاموش بودن دزدگیر خانه پــی می برد، تصویر اُریب و 
دارای انحراف اســت؟ این بی حواســی در چیدمان اکسسوار، طراحی نور و 
موســیقی هم به چشم می خورد. حتی در صحنه ای از قسمت دوم سریال، 
بــه علت اینکــه نورهای داخلی و خارجی با هم تناســب بصــری ندارند، 
بی دلیل موسیقی پخش می شود تا به هر قیمتی که شده تداوم در صحنه ها 

ایجاد شود. 
اما در واپســین قسمت بحران در شــش صحنه این بی حواسی کمتر به 
چشــم می خورد. انــگار وودی الَن تنها با نقطــه اوج فیلم نامه اش تصویر 
را تصور کرده اســت. هسته مرکزی آخرین قســمت سریال، ورود میهمانان 
خوانده و ناخوانده به خانه «اس. جی.مانســینگر» اســت. دوربین در مرکز 
راهــروی خانه قرار دارد و بر مرکزیت تقابــل میزبان و میهمان تمرکز کرده 
اســت. با ازدیاد افراد در صحنه، دوربین کمی بالاتر از زاویه ســطح چشم 
قرار می گیرد که این امر با زاویه دید دانای کل فیلم نامه هم متناسب است. 
هرچند که این خوش فکری در آخرین قســمت، فقــط در کارگردانی اتفاق 
می افتد و بقیه عناصر بصری اعم از نور و طراحی ها همچنان ناکام است. 

ظاهرا هرچه زمان می گذرد و به کمیت آثار وودی الَن افزوده می شــود، 
تغییری در اندیشه او ایجاد می شود. این تغییر هم در نوع نگاه وودی الَن به 
«روابط» است. از عشق و مرگ تا همسران و شوهران، وودی الَن اضمحلال 
و انحطاط روابط را ناشی از زیاده خواهی میل و تنوع طلبی می دانست. مثال 
ســاده اش این است که در این دوره از آثار او، برقراری سریع رابطه واکنشی 
بود بر ناکامی در رابطه قبلی؛ اما این کارگردان صاحب ســبک، گویی دیگر 
دنیا را این گونــه نگاه نمی کند. اگرچه «روابط» همچنــان ناکام ترین مؤلفه 
درون متنی در آثار اوســت و حتی موتیف شکست در رابطه را در فیلم های 
وودی الَن، «عشــق های وودی الَنی» نامیده اند، اما این شکســت دیگر تنها 
به دلیل انحرافات میلی صورت نمی گیرد، بلکه نداشــتن تفاهم عقیدتی و 
عدم درک طرفین از یکدیگر باعث ناکامی روابط می شود. از همه می گویند 
دوســتت دارم تا نیمه شــب در پاریس و یاســمین پژمرده و مرد منطقی و 
واپســین اثر او بحران در شــش صحنه، انحطاط روابط ریشــه در میل آنها 
ندارد، بلکه اشــکال در تفاوت  اندیشه کاراکترهاســت. البته این عقیده دو 
مثال نقض هم دارد: امتیاز نهایی و ویکی کریســتینا بارســلونا که در میان 
بیش از ۲۰ فیلم، دو مثال نقض قابل چشم پوشــی است. در مینی سریال او 
نیز دیگر افراد به واســطه تنوع طلبی دست به ویرانی رابطه شان نمی زنند، 
بلکه «الَن بروک من» به عنوان عاشــق پرشور داستان، به علت اینکه عرقی 
خاص نســبت به انقلاب کوبا دارد قصد ترک نامــزد لیبرال خود را می کند. 
حتی دیگر اثری از وودی الَن زیاده خواه هم نیست و او سال هاست از همسر 
خود رضایت کامل را دارد و دنبال دردســر نمی گردد. ظاهرا پس از گذار از 
یک دوره برگمانی، وودی الَن در دوران جدیدی به ســر می برد؛ دورانی که 

در آن غرایز جای خود را به اندیشه ها داده اند. 

نقدی بر  سریال «بحران در شش صحنه» اثر «وودی الَن»

میان «هولدن کالفیلد» و «چه گوارا»

ظاهرا هرچه زمان می گذرد و به کمیت آثار وودی الَن افزوده می شود، 
تغییری در اندیشه او ایجاد می شود. این تغییر هم در نوع نگاه وودی 
الَن به «روابط» است. از عشق و مرگ تا همسران و شوهران، وودی 

الَن اضمحلال و انحطاط روابط را ناشی از زیاده خواهی میل و 
تنوع طلبی می دانست. مثال ساده اش این است که در این دوره از 
آثار او، برقراری سریع رابطه واکنشی بود بر ناکامی در رابطه قبلی


